
 

 

 کتاب و سنت عمد در  معنایتحقق در  به حکم بررسی نقش علم
 1شهاب الدین کاظمی گلوردی            
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 چکیده
ندان عرصه  ممفهوم آن مورد اختلاف علما و اندیشمعصومین الفاظی وجود دارد که  در ادله شرعی اعم از آیات قرآن و روایات 

و دارای اهمیت    بسیار پرکاربرد در ابواب مختلف فقهی است  واژه عمد است که  ،الفاظ مورد اختلاف  این  یکی از  فقه است.
  ت ی تعمد، مدخل   یبه حکم در تحقق معنا  معل  ایآ  نکهیدر ا  .باشد ای در فقه عبادات و معاملات خصوصا فقه جزائی میویژه
و در  شته  عمد ندا  یدر تحقق معنا  یت ی مدخل  چیمعتقد است که علم به حکم ه  دگاهید   کیوجود دارد.    دگاهینه سه د   ایدارد  

دیدگاه دیگر علم به حکم را دخیل در معنای عمد   وانند متعمد باشند. ت یهم عالم به حکم و هم جاهل به حکم هر دو م جه ینت 
و دیدگاه سوم این لفظ را فاقد ظهور در قصد مطلق  تواند متعمد محسوب گردد که بر اساس آن تنها عالم به حکم میشمرد می

این تحقیق    و بر این باور است که برای فهم معنای تعمد در ادله باید به قرائن دیگر مراجعه نمود.  داندو قصد ناشی از علم می
معنای    دقیقو با هدف فهم    چیست؟«کتاب و سنت    در تحقق معنای عمد در  به حکم  این سؤال که »نقش علمدر پاسخ به  

تحلیلی   -توصیفی روش پژوهش  ای و کتابخانهاز روش گردآوری  استنباط احکام مرتبط با فعل یا ترک تعمدی، تعمد در ادله و
توان  هیچ یک از این دو معنی ظهوری ندارد و به کمک قرائن میدر    واژه عمداست که  این نتیجه دست یافتهکمک گرفته و به  

 برد. به معنای دقیق آن پی

 واژگان کلیدی 

 و جهل  عمد تقابل،  و عمد خطاتقابل  تعمد، مدخلیت علم در ،  لم در عمدعمدخلیت 

 مقدمه
هر فقیه همواره در تلاش است تا احکام شرعی را از ادله اربعه استنباط کرده و وظیفه عملی خود و مقدلینش را تعیین نماید.  

وارد    یا تعمد  کلمه عمدچه در عبادات و چه در معاملات،  در ابواب مختلف فقهی    و نیز در کلام فقها  در بسیاری از روایات
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  آثاری ایم که اگر مکلف فعلی را متعمدا ترک کند یا متعمدا انجام دهد،  در احکام زیادی با این تعبیر مواجه بوده  شده است.
در برخی عبارات، عمد در مقابل خطا یا نسیان وارد شده است و در برخی دیگر در  گردد.بر فعل یا ترک تعمدی او مترتب می

مقابل جهل وارد شده است. با توجه به کثرت ورود این کلمه در ادله شرعی و عبارات فقها و نیز لزوم تلاش برای استنباط  
کلام فقها، فهم دقیقی از معنای تعمد    صحیح احکام شرعی ضرورت دارد که با مراجعه به عرف،  منابع لغوی، ادله شرعی و

 صورت گیرد و نظر صائب اتخاذ گردد. 

آنچه مسلم است این است که برای تحقق عمد، علم به موضوع  اختلاف نظر وجود دارد.  رابطه با معنای عمددر میان فقها در 
با یکدیگر مختلف  فقها    دیدگاهلکن در رابطه با دخالت علم به حکم در تحقق معنای عمد  ،  و یا همان عنوان فعل، ضروری است

شامل  اندیشمندان  برخی    .است را  و  متعمد  حکم   جاهلعالم  علممی  به  چراکه  حکم  دانند  عمد    به  معنای  در  دخیل  را 
شمارند و به همین خاطر در نگاه  در مقابل این دسته، فقهایی دیگر علم به حکم را دخیل در تحقق معنای عمد می  شمارند. نمی

سازد مسئله جهل به  نظر را آشکار می باشد. یکی از مباحثی که ثمره این اختلافمیاین دسته متعمد فقط شامل عالم به حکم 
است.   قرائت  حدیث    مسئلهوجوب  که  است  وَ  این  الَرُّكُوعِ  وَ  الَْقِبْلَةِ  وَ  الَْوَقْتِ  وَ  الَطَّهُورِ  خََْسَةٍ  مِنْ  إِلاَّ  الَصَّلَاةُ  تُ عَادُ  »لاَ 

شود یا نه؟ این روایت شریفه که از سند صحیحی  آیا شامل جاهل به وجوب قرائت می  (279،ص1ج  ،1363)صدوق،الَسُّجُودِ«
دارد که در صورت اخلال در پنج چیز که عبارتند از طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود باید نماز اعاده برخوردار است بیان می

از سوی دیگر این حدیث به دلیل وجود اطلاق در    قرائت در نماز از امور پنجگانه استثنا شده در حدیث لا تعاد نیست.گردد.  
دهد که  منه رفته و نتیجه میهل به وجوب قرائت تحت مستثیو به همین خاطر اخلال ناشی از ج گرددآن، شامل جاهل نیز می

تواند  شویم که میدر میان روایات مربوط به قرائت، با روایتی مواجه میجاهل به وجوب قرائت نیازی به اعاده نماز ندارد. لکن  
َ تَ بَارَكَ وَ    است:  بیانبه این    این روایتمقید حدیث »لاتعاد« بوده و جاهل به حکم را از تحت آن خارج نماید. عبارت   »إِنَّ اَللََّّ

( 345،ص1،ج1363بابویه،)ابن  ءَ عَلَيْهِ« فَمَنْ تَ رَكَ الَْقِرَاءَةَ مُتَعَمِ داً أَعَادَ الَصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلاَ شَيْ   تَ عَالََ فَ رَضَ الَرُّكُوعَ وَ الَسُّجُودَ وَ الَْقِرَاءَةُ سُنَّة  
ت که هر کس قرائت را متعمداً ترک نماید باید نماز را اعاده کند. حال اگر متعمد، شامل جاهل به  در این روایت آمده اس 

  ه اما اگر قائل ب   . سازدمنه آن خارج میحکم  وجوب قرائت بشود این حدیث، مقید »لاتعاد« گشته و جاهل را از تحت مستثنی
باشد و در  این بودیم که در تحقق معنای تعمد، علم به حکم دخالت دارد این حدیث، مربوط به جاهل به حکم قرائت نمی

 . ماندنتیجه جاهل به حکم قرائت همچنان در تحت حدیث »لاتعاد« باقی می

  عمد در کتاب و سنت   یدر تحقق معنا  به حکم   نقش علمکه    سؤال اصلی این پژوهش این استبر اساس مطالب فوق الذکر  
، چند  رابطه با مدخلیت علم به حکم در تحقق معنای عمد  درگردد این است که  ای که مطرح میچیست؟ و سؤالات فرعی

دانند؟ ادله  را دخیل در تحقق معنای عمد دانسته و کدام یک دخیل نمیبه حکم  گاه وجود دارد؟ کدام یک از فقها علم  د دی
 در تحقق مفهوم عمد چیست؟  به حکم هر دیدگاه مبنی بر دخالت و عدم دخالت علم



 

 

 تحقیق پیش رو در صدد پاسخ به سؤالاتی از این قبیل است. 

های مرتبط با این موضوع پرداخته باشد  حسب واکاوی و جستجو در مقالات و منابع فقهی، پژوهشی که به طور خاص به دیدگاه
اند و از بیان کرده  در این زمینهرا  . برخی اندیشمندان به تحقیقی پیرامون ماده عمد پرداخته و نظر اجتهادی خود  یافت نشد

این زمینه صرف نظر کرده اندیشمندان در  ادله  اقوال و نظرات موجود و  به  در (  253، ص10، جق1430اند.)صدر،پرداختن 
با عنوان » ا  تحقیقی  تعمد در  پ  جادینقش  و  تعمد در حصول اضطرار آن  یو حقوق  یفقه   یامدهای اضطرار  به جایگاه  تنها   »

در پژوهشی   ( 1401.)حمیدی،استبیان نشدهها و اختلاف اقوال علما در دخالت علم در مفهوم عمد  پرداخته شده است و دیدگاه
ای به دخالت یا  تنها به استعمال واژه عمد در بحث قصاص پرداخته و اشاره« ضابطه عمد در قصاص یبازخوانبا عنوان »  دیگر

یابیم  ی مطالعه و بررسی موارد مشابه در میهدر نتیج(  1397پور،عابدی  قایینی،در معنای آن ندارد.)  به حکم  عدم دخالت علم
پرداخته،  در تحقق معنای عمد    به حکم  علم  و عدم دخالت   دخالت  بررسی  از این نظر نوآوری دارد که بهرو  که تحقیق پیش

 نماید. تبیین میرا  گارندهنظر صائب به نظر ندر پایان داشته و را بیان   یکمختلف و ادله هر  آرای

های موجود در زمینه مدخلیت علم به حکم  تحلیلی است بدین معنا که آرا و دیدگاه-رو، توصیفی روش تحقیق در مقاله پیش
های مطرح شده پرداخته و در پایان نظر صائب توسط نگارنده بیان  گردد و سپس به نقد دیدگاهدر تحقق معنای عمد تبیین می

 شود. می

 عمد  واژهمعنای لغوی  -1
عرف  در    واژهدو  و این    آمده است  قصد کردن به چیزی و استناد نمودن به آنبه معنای    و تعمد  واژه عمد   ،لغت  در بیان اهل

( برخی دیگر عمد را ضد خطا در قتل و سایر جنایات  585ص  ،ق1412) راغب اصفهانی،است.سهو دانسته شدهمردم خلاف  
  است.به معنای قصد ترجمه کردهرا    «ءِ عَمَدَ للِشَّيءِ وَ إِلََ الَشَّي»   در کتاب قاموس قرآن(  302ص  ،3،جتااند.)ابن منظور،بیدانسته

لغوی    (41،ص5،ج1371قرشی،) و  شاعر  اینکه حمیری  به  تنها  تعمد  معنای  بیان  در  یمن،  اکتفا    اهل  خطاست،  نقیض 
  ری واژه تعمد، از قصد همراه با اصرار و عزم تعب   ی معنا  انیدر ب   نی معاصر   یبرخ  (4774ص  ،7،جق1420حمیری، است.)کرده
نیز می  همچنین ماده عمد به معنای  (1018ص  ،م2000اند.)دار المشرق،  کرده برپاکردن  از همین رو در کتب  باشد،  اقامه و 

الشیءَ »لغت،   برپا کردن ترجمه کرده  هقام  أ  را    «عَمَدَ  بر آن    سقف ستون را عمود گویند زیرا    اند.به معنای  بنا  را  تکیه داده و 
منظور،بکنند.  می ص3،جتای)ابن  معنای    «الحائط  دَ مَ عَ »زمخشری    همچنین  (302،  به  دادن  را  دیوارقرار  برای  تفسیر    ، پایه 
فرزند  گردد این است که  و علت اینکه در کلام عرب از والدین به عمودان تعبیر می  (435ص  ،ق1399،  نماید.) زمخشریمی

 (254،ص10ج ،ق 1430)صدر،کند.در طول زندگی خود به ایشان تکیه و اعتماد می



 

 

. آنچه در این پژوهش روداین واژه به دو معنا به کار میرسیم که  به این نتیجه میواژه عمد  در نتیجه کاوش در معنای لغوی  
   باشد.کردن میاست معنای اول این واژه یعنی قصد ورد بحث و بررسیم

 کتاب و سنت عمد در  واژه -2
که واژه تعمد و عمد در    یاحهی صح   اتیروا  یو برخ  اتیاست، در ادامه آ  استعمال شده  یمختلف   اتیو روا  اتیواژه عمد در آ

 . گرددیم انی ب لی است به تفص آنها به کار رفته

 آیاتکلمه عمد در  -1-2
است.  سهدر   رفته  کار  به  تعمد  واژه  کریم  قرآن  مبارکه  آیات  از  نساءدر    آیه  رابطه  سوره  در  عمد    با  خداوند  قتل  مجازات 
عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ   :»فرمایدمی  ُ دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللََّّ مترجمین  (  93)نساء:  « لَهُ عَذَابًً عَظِيمًاوَ مَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِ 

و هر کس مؤمنی را از روی عمد بکشد،  »:  اندکلمه »متعمدا« صرفا همان معنای عمد و قصد را آوردهبرخی در ترجمه  قرآن  
کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گیرد، و وی را لعنت کند و عذابی بزرگ برایش آماده  

واژه »متعمد« استفاده  ه قصد از مفهوم دانستن هم در ترجمه  ژ افزون بر وا( برخی دیگر نیز  93،ص1383،  )انصاریان«. سازد
همانطور   (41، ص5ج  ،1371،  )قرشی  «یعنی مؤمن را از روی قصد و دانسته بکشد. اند: »این آیه بیان داشته  در ترجمه و    اندکرده

در میان فقها نیز این اختلاف در معنای این    که در آیات مذکوره در ترجمه و فهم معنای کلمه تعمد اختلاف نظر وجود دارد
 خواهیم پرداخت.آن به بیان  که  واژه وجود دارد

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أنَتُمْ حُرُم  وَ مَنْ قَ تَلَهُ  :»فرمایدمی  احکام حجبرخی  نیز در سوره مائده خداوند متعال در بیان  

دًا فَجَزَاء  مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ النَّعَمِ  در ترجمه این آیه مبارکه هم برخی مترجمین صرفا از واژه عمد و قصد    (95المائدة:  )  .«مِنكُمْ مُتَعَمِ 
ای اهل ایمان! در حالی که در احرام ]حج یا عمره[ هستید، »اند.  واژه دانستن هم بهره بردهاند و برخی دیگر از  استفاده کرده

کفّاره بکشد،  را  آن  عمداً  شما  از  کس  هر  و  نکشید.  را  عهدشکار  بر  ]اهلی[  چهارپایان   جنس  از  آن  همانند    ۀای 
ایمان آوردید نکشید شکار را حالی که در جام »  (  123،ص 1383)انصاریان،  «.اوست احرامید و آن کس که    ۀای آنان که 

سوره  در   (123،ص1389معزی،  .« )بکشد آن را از شما دانسته و خواسته پس کیفری مانند آنچه کشته است از دامهای چهارپا
ينِ وَ  »  ؛استکلمه تعمد مورد استفاده قرار گرفتهنیز  احزاب   ادْعُوهُمْ لِِبًَئهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللََِّّ فإَِنْ لََْ تَ عْلَمُوا آبًَءَهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ فِ الدِ 

ُ غَفُ  پسر خواندگانتان را به  »  (5)الأحزاب:  «  اوراً رحَِيمً مَوَاليِكُمْ وَ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  فِيمَا أَخْطأَْتُُْ بِهِ وَ لٰكِنْ مَا تَ عَمَّدَتْ قُ لُوبُكُمْ وَ كَانَ اللََّّ
شناسید، پس برادران و دوستان دینی شمایند. و بر  تر است؛ و اگر پدرانشان را نمینام پدرانشان بخوانید که این نزد خدا عادلانه

و قصد جدی داشته  هایتان تعمد  اید، گناهی نیست؛ ولی آنچه را که دلهایی[ که به خطا انجام دادهشما در آنچه ]از انتساب
در ترجمه    یاختلاف  یحسب واکاو  (417،ص1383«) انصاریان،است ]گناه است[؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است



 

 

در رابطه با واژه تعمد    یبحث و بررس  ینشد، اما اختلاف در ترجمه موارد سابق برا  افتیمترجمان    انی م   هی آ  نیواژه در ا  نیا
 . کندیم  تیکفا

 کلمه عمد در روایات  - 2-2
ای  صحیحه  در ذیل به چند نمونه از روایات  است.کار رفتهواژه تعمد و عمد بهی،  فقهگوناگون  ابواب    متعددی از  روایات  در

 نماییم: اشاره می باشندکه دربردارنده کلمه تعمد می

خْفَاءُ فِيهِ  وَ رَوَى حَريِز  عَنْ زرُاَرةََ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الَسَّلَامُ  -1 : فِ رجَُلٍ جَهَرَ فِيمَا لاَ يَ نْبَغِي اَلْْهَْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لاَ يَ نْبَغِي اَلِْْ
عَادَةُ  يَدْرِي فَلَا شَيْ   فَ قَالَ »أَيَّ ذَلِكَ فَ عَلَ مُتَعَمِ داً فَ قَدْ نَ قَضَ صَلاتََهُ وَ عَلَيْهِ اَلِْْ أَوْ لاَ  أَوْ سَاهِياً  ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تََّتْ  وَ إِنْ فَ عَلَ ذَلِكَ نََسِياً 

درباره مردی که در جایگاه اخفات، جهر داشته یا در جایگاه جهر اخفات  »  ؛(344،ص1،ج1363  ه،یبابو ابن)  «صَلاتَهُُ 
داشته است از امام باقر)علیه السلام( سؤال شد، ایشان فرمودند: هر یک از این کارها را اگر متعمدا انجام داده 

هو یا جهل  است نمازش را نقض کرده و باید اعاده کند و اگر هر یک از این کارها را به خاطر فراموشی یا س
 « است چیزی بر عهده او نیست و نمازش کامل است. مرتکب شده

َ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالََ فَ رَضَ الَرُّكُوعَ وَ الَسُّجُودَ وَ الَْقِرَاءَةُ سُنَّة  قاَلَ   عَنْ أَحَدِهَِِا عَلَيْهِمَا الَسَّلَامُ   رَوَى زرُاَرةَُ  -2 فَمَنْ تَ رَكَ الَْقِرَاءَةَ    : »إِنَّ اَللََّّ
فرماید: همانا  معصوم) علیه السلام( می »  ؛(345،ص1  ،ج1363)ابن بابویه،    .«ءَ عَلَيْهِ مُتَعَمِ داً أَعَادَ الَصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلاَ شَيْ 

واجب نمود و قرائت را سنت قرار داد، پس هر کس که قرائت را متعمدا ترک    را   خداوند متعال رکوع و سجود 
 « نماید باید نماز را اعاده کند و هر کس قرائت را فراموش کند چیزی به عهده او نیست.

بْنِ مُسْلِمٍ  -3 عَلَيْهِمَا الَسَّلَامُ   عَنْ مَُُمَّدِ  أَحَدِهَِِا  تَ رَكَ  :  قاَلَ   عَنْ  الَْقِرَاءَةُ سُنَّة  فَمَنْ  عَزَّ وَ جَلَّ فَ رَضَ الَرُّكُوعَ وَ الَسُّجُودَ وَ   َ »إِنَّ اَللََّّ
معصوم )علیه  »  ؛(146،ص2،ج1365)طوسی،  «.ءَ عَلَيْهِ الَْقِرَاءَةَ مُتَ عَمِ داً أَعَادَ الَصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الَْقِرَاءَةَ فَ قَدْ تََّتْ صَلاتَهُُ وَ لاَ شَيْ 

نمود و قرائت را سنت قرار داد، پس هر کس که قرائت    را  همانا خداوند متعال رکوع و سجود واجبفرماید:  السلام( می
به عهده او    یزی چنمازش کامل است و  نماز را اعاده کند و هر کس قرائت را فراموش کند    د یبا  د یرا متعمدا ترک نما

 « .ستی ن
مَا حَالهُُ قاَلَ إِنْ كَانَ مُتَ عَمِ داً    : سَألَْتُهُ عَمَّنْ تَ رَكَ قِرَاءَةَ الَْقُرْآنِ قاَلَ   عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا الَسَّلَامُ   عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِ كِتَابِهِ  -4

از امام موسی کاظم )علیه السلام( درباره کسی  »  ؛(88،ص6،جق1416عاملی،    )حر  .فَلاَ صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَسِيَ فَلاَ بََْسَ 
است نمازش قبول نیست و اگر از اگر متعمدا ترک کردهکند سؤال شد. ایشان فرمودند: که قرائت را در نماز فراموش می

 « است اشکالی ندارد.روی فراموشی ترک نموده
: : قاَلَ أبَوُ عَبْدِ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قاَلَ ، عَنِ الْحلََبِ ِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يوُنُسَ ، عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ عِيسىٰ عَلِيُّ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ  -5

بِوكَْزَةٍ  أَوْ  بِعَصاً  أَوْ  بَِجَرٍ  أَوْ  بَِدِيدَةٍ  فأََصَابهَُ  شَيْئاً،  اعْتَمَدَ  مَا  فأََصَابَ   »الْعَمْدُ كُلُّ  شَيْئاً  اعْتَمَدَ  مَنِ  الْْطَأَُ  وَ  عَمْد ،  فَ هٰذَا كُلُّهُ   ،



 

 

عمد آن است که انسان با آهن یا سنگ یا عصا یا    امام صادق علیه السّلام فرمود:»  ؛(296،ص14،ج1387،)کلینی.«هُ غَيَْ 
و خطا آن است که از روی عمد چیزی را نشانه گیرد،   مشت، از روی عمد کسی را هدف قرار دهد و به آن برخورد کند 

 « اما به چیز دیگری برخورد کند.
سَألَْتُهُ عَنِ الْمُحْرمِِ يَصِيدُ   :، قاَلَ لَامُ دَّة  مِنْ أَصْحَابنَِا، عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مَُُمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِ نَصْرٍ : عَنْ أَبِ الحَْسَنِ الرِ ضَا عَلَيْهِ السَّ ع -6

عِنْدَكَ؟«.قُ لْتُ : »وَ أَيُّ شَيْ أَصَابهَُ خَطأًَ؟قاَلَ   : فإَِنَّهُ «. قُ لْتُ : »عَلَيْهِ كَفَّارةَ  الصَّيْدَ بَِهَالَةٍ؟ قاَلَ  يَ رْمِي هٰذِهِ النَّخْلَةَ ءٍ الْْطَأَُ  نََلَْةً    ، فَ يُصِيبُ : 
مُتَ عَمِ داً، فَذَبََِهُ وَ هُوَ «.قُ لْتُ ، هٰذَا الْْطَأَُ، وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارةَُ : »نَ عَمْ أُخْرىٰ؟قاَلَ  لَسْتَ «.قُ لْتُ : »عَلَيْهِ الْكَفَّارةَُ  مُُْرمِ ؟قاَلَ : فإَِنَّهُ أَخَذَ طاَئرِاً   : أَ 

،  کلینی).«، وَ لَعِبَ بِدِينِهِ أَثَِ   : »إِنَّهُ ؟قاَلَ الْمُتَ عَمِ دُ الْْاَهِلَ وَ الْْاَطِئَ   ءٍ يَ فْضُلُ شَيْ   ؟فَلَِِي ِ : إِنَّ الْْطَأََ وَ الْْهََالَةَ وَ الْعَمْدَ ليَْسُوا بِسَوَاءٍ قُ لْتَ 
گاهی شکار    ابن ابی نصر گوید: از امام رضا علیه السّلام پرسیدم: »  ؛(499،ص8  ،ج1387 حکم محرمی که از روی ناآ

باشد چه  ؟کند چیستمی زده  به خطاء  اگر  کفّاره دهد.گفتم:  بایستی  تو خطاء چیست  ؟فرمود:  نزد  گفتم:    ؟فرمود: 
فرمود: آری این از روی اشتباه و خطاست و    خواست به این درخت خرما بزند، به درخت خرمای دیگر اصابت کرد.می

فرمود: بر    ای را از روی عمد در حال احرام گرفت و سر برید، چه حکمی دارد؟گفتم: اگر پرنده  بر او کفاره است.
اوست که کفّاره دهد.گفتم: مگر شما نفرمودید که خطاء و نادانی و عمد برابر نیستند. پس چه فرقی است بین متعمد،  

 « است.فرمود: او گناه کرده و دینش را به بازی گرفته نادان و خطاکار؟
عَنْ أَبِ اَلحَْسَنِ عَلَيْهِ   عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مَُُمَّدِ بْنِ أَبِ نَصْرٍ عَنِ الَْمَشْرقِِي ِ   عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ اَلْحسَُيِْْ بْنِ أَبِ اَلْْطََّابِ   وَ عَنْهُ  -7

ماً مُتَ عَمِ داً مَا عَلَيْهِ مِنَ الَْكَفَّارةَِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ الَسَّلَامُ »مَنْ أفَْطَرَ يَ وْماً مِنْ شَهْرِ رمََ  : سَألَْتُهُ عَنْ رجَُلٍ أفَْطَرَ مِنْ شَهْرِ رمََضَانَ قاَلَ  الَسَّلَامُ   ضَانَ أَيََّ
رضا )علیه السلام( درباره مردی    از امام»  ؛(207،ص4،ج1365،)طوسی  «مُتَ عَمِ داً فَ عَلَيْهِ عِتْقُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ يَ وْماً بَدَلَ يَ وْمٍ 

اش چیست؟ فرمود: هر کس در ماه رمضان عمدا افطار نماید، کفارهکه متعمدا در ماه رمضان روزه خود را افطار می
 « نماید باید یک برده مؤمن آزاد کند و به ازای هر روز که افطار کرده یک روز روزه بگیرد.

ُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ  -8 ُ عَ   ....أَنَّ رَسُولَ اَللََِّّ صَلَّى اَللََّّ لَيْهِ وَ  قاَلَ مَنْ تَ رَكَ الَصَّلَاةَ مُتَ عَمِ داً فَ قَدْ برَِئَ مِنْ ذِمَّةِ اَللََِّّ وَ ذِمَّةِ رَسُولِ اَللََِّّ صَلَّى اَللََّّ
نماز را ترك نماید از   عمدا هر کس  :فرمود ) صلی الله علیه و آله(رسول خدا»  ؛(287،ص2،ج1363،)کلینی....الحديثآلِهِ 

 « .امان و پناه خدا و رسولش بدور است
يعاً عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ اَللََِّّ عَلَيْهِ اَ   -9 : لاَ تََْكُلْ مِنَ الَصَّيْدِ وَ أنَْتَ حَرَام  لسَّلَامُ قاَلَ اِبْنُ أَبِ عُمَيٍْ وَ صَفْوَانُ بْنُ يََْيََ جََِ

عَلَ  فإَِنَّ  الَصَّيْدَ  إِلاَّ  بَِهَالَةٍ  تَهُ  أتََ ي ْ مَا  فِدَاء   عَلَيْكَ  ليَْسَ  وَ  مُُِلٌّ  أَصَابهَُ  الََّذِي  إِنْ كَانَ  بِعَمْدٍ وَ  أَوْ  بَِهْلٍ كَانَ  الَْفِدَاءَ  فِيهِ  ، )کلینی  يْكَ 
در حال احرام از گوشت شکار مخور گرچه غیرمحرم آن را  امام صادق )علیه السلام( میفرماید:  »  ؛(381،ص4،ج1363

گاهی انجام میشکار نموده باشد، و کفاره چیزی دهی بر تو نیست مگر شکار که در آن کفاره برعهده  که از روی ناآ
گاهی باشد چه از روی عمد باشد.  « توست؛ چه از روی ناآ



 

 

 در نگاه فقهای معاصر شیعه  مفهوم شناسی واژه عمد -3
ر ابواب فقهی مختلفی همچون باب قصاص، باب خلل در نماز و... به  در زمینه معنای کلمه عمد، د  دانش فقه  اندیشمندان

  فقهادر میان   و ظهور کلمه عمد  ، سه دیدگاه در رابطه با معناواکاویاند. حسب  این کلمه پرداخته  معنای  بحث و بررسی درباره
  یاز دو معنا  یکیکلمه عمد را فاقد ظهور در  برخی دیگر    دانند،عمد را به معنای قصد ناشی از علم میوجود دارد، برخی فقها  

  را  عمد یمعنا توانیبه کمک قرائن موجود در ادله م دگاه،ید  این  صاحبان دهیبه عق  د،ن دانیاز علم م  یو قصد ناش مطلق قصد  
 . شماردمتضاد با جهل میعمد را صرفا به معنای قصد دانسته و   دیدگاه سوم متوجه شد.

 

 علم در معنای واژه عمد  دخالتدیدگاه اول:  - 1-3
رأی   این  از علم  معتقدند کلمه عمد به معنای قصد  صاحبان  را جهل    واژه متضاد  است و به همین خاطر  ناشی  معرفی  عمد 

دارد  بیان میدر کتاب مستمسک العروة الوثقی  است، وی  حکیممحسن   مرحوم آیت الله از اصحاب این رأی  ینمایند. یکمی
، به همین خاطر واژه متعمد شامل  شویم که مقصود از عمد، قصد ناشی از علم استمتوجه می روایاتبا مراجعه به عرف و    که

»أَيَّ ذَلِكَ فَ عَلَ  فرمایداست امام صادق علیه السلام می  جهر و اخفات  که مربوط به  1یت شماره  مثلا در روا  گردد؛جاهل نمی
عَادَةُ  اَلِْْ عَلَيْهِ  وَ  صَلاتََهُ  نَ قَضَ  فَ قَدْ  شَيْ   مُتَ عَمِ داً  فَلَا  يَدْرِي  لاَ  أَوْ  سَاهِياً  أَوْ  نََسِياً  ذَلِكَ  فَ عَلَ  إِنْ  صَلاتَهُُ وَ  تََّتْ  قَدْ  وَ  عَلَيْهِ    « ءَ 

که    در کنار ناسی و ساهی، و در مقابل عامد قرار گرفته است  «لایدریدر این روایت شریفه »  (344،ص1،ج1363ه،یبابو )ابن
 ( 384،ص7،ج1374)حکیم،   بیانگر این است که علم به حکم در تحقق معنای علم دخالت دارد.

از   تعمد   ی : معناد یفرمایدر رابطه با مفهوم واژه تعمد م  )ره( است، ایشانیکی دیگر از اصحاب این نظریه مرحوم امام خمینی  
از علم  به عنوان عمل است، لذا اگر    یهمراه با قصد ناش   ءی ترک ش   ای  نجامبر اساس کتاب و سنت، ا  زی و ن  نظر عرف و لغت

تعمد، قصد   رایکشته است ز  عمدارا   یگفت که مؤمن  توانیاو کافر مهدور الدم است نم نکهیرا بکشد به گمان ا  یمؤمن  یکس
مُتَ عَمِ داً فَجَزٰاؤُهُ   يَ قْتُلْ   وَ مَنْ »  هیخاطر آ  نی از علم است و به هم  یناش   ی . طبق برخگرددیبر او منطبق نم  ( 93)نساء:  «جَهَنَّمُ   مُؤْمِناً 
مَنْ تَ رَكَ  ».  گرددیخارج م  اسلام  نییگشته و از آ  ءیاز ذمه خداوند و رسولش بر  د،یکه نماز را متعمدا ترک گو   یکس  اتیروا

. موجب    یکه ترک صلاة در صورت  می دانی( و م287،ص2،ج1363،ین ی )کل  «الَصَّلَاةَ مُتَعَمِ داً فَ قَدْ برَِئَ مِنْ ذِمَّةِ اَللََِّّ وَ ذِمَّةِ رَسُولِ اَللََِّّ
اسلام رخ    نییاز آ  یبرائت   چیاز علم ه   یناش   داز علم باشد و الا بدون قص   یکه همراه با قصد ناش   گردد یاسلام م  نییبرائت از آ

مُتَعَمِ داً فَ عَلَيْهِ عِتْقُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ   »مَنْ أفَْطَرَ يَ وْماً مِنْ شَهْرِ رمََضَانَ السلام آمده است که    هیاز امام رضا عل  یگری د   تی. در روادهدینم

 د،یجهل روزه ماه رمضان را افطار نما  یکه از رو ی( و پر واضح است که کس207،ص4،ج1365  ،ی)طوس   «يَصُومُ يَ وْماً بَدَلَ يَ وْمٍ 
از علم است به    یمراد از تعمد قصد ناش   یکه در ادله شرع  شودیروشن م  حاتیتوض  نی . با توجه به استی کفاره بر او واجب ن



 

 

( مراد از ترک 345،ص1،ج1363،هی)ابن بابو «ءَ عَلَيْهِ »فَمَنْ تَ رَكَ الَْقِرَاءَةَ مُتَعَمِ داً أَعَادَ الَصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلاَ شَيْ   تیخاطر در روا  نی هم
  ایأماره    نکهیا  ایو    کند،یو ترک م  ستی دارد قرائت جزء نماز ن  نیق یکه    یاز علم است. پس کس  یقرائت، ترک ناش   یعمد

 (30 ،ص1392،ین ی ) امام خم 3. ستی ن  رائتمتعمد در ترک ق کند،یقرائت دارد و قرائت را ترک م تی بر عدم جزئ یاصل عمل

عمد  . وی معتقد است که در حقیقت  ثانی است  صدر  از دیگر صاحبان این رأی مرحوم شهید محمد صدر معروف به شهید
  که بر مقدمات متعددی متوقف است.   ، آن عمدی استو مقصود وی از عمد کامل  شودتقسیم به عمد کامل و عمد ناقص می

. مراد ایشان حکم است وفرماید علم به موضوع کامل بیان می صدر یکی از مقدماتی که برای تحقق عمد   محمد مرحوم شهید
در واقع این طور به   (261،ص10،جق1430صدر،  )از نگاه عقل و فقه و قانون است.عمد  از معنای  قدر متیقن    ،از عمد کامل

، بنابراین دلیل وی  کنداین محقق ارجمند برای دستیابی به معنای واژه عمد به قدر متیقن از معنای آن اخذ میرسد که  نظر می
 .همان قدر متیقن از معنای عمد است دخالت علم در معنای عمدمبنی بر 

علم به حکم را شرط تحقق عمد    در ابتدا  هاشمی شاهرودی را از پیروان این نظریه دانست چرا که ایشانتوان مرحوم  نیز می
حرام و  انجام    در  دارد که تعمدلکن در ادامه بیان می.  داندشرط در تحقق عمد میعلم به عنوان فعل یا ترک را  نداسته و تنها  

نیازی به علم به وجوب این  ترک واجب در صورت جهل به حکم صادق نیست اما تعمد ترک قرائت یا ترک اخفات در قرائت 
 ( 91،ص2، جق1423شاهرودی،هاشمی)4دو موضوع ندارد. 

در رد قائلین  علم هم، همین علم به عنوان فعل باشد، به عنوان مثال مرحوم بحرانی  از  بعضی دیگر از فقها  مقصود  رسد  به نظر می
از اطلاق روایات تکلم عمدی در صلاة برای اثبات مبطلیت  صحیح نیست  فرماید:  به بطلان صلاة در صورت تکلم سهوی می

ای مبطل است که فرد علم داشته باشد که در  این است که آن تکلم عمدیشود چراکه متبادر از آن اخبار  تکلم سهوی استفاده  

 
پاسخ به این سؤال  همگی در صدد   گویندمرحوم امام و نیز دیگر فقها که در رابطه با بحث ترک قرائت ناشی از جهل سخن میباید به این مطلب توجه داشت که   3

موافق با مدعا باشد بدین معنا که  نمایند باید استدلال میدلیل و شاهدی بر این امر   به  بنابراین اگرباشد یا نه؟ اند که آیا علم به حکم دخیل در تحقق معنای عمد می
  ءیترک ش  ای  نجاماعمد به معنای  که  با بیان تعریف عمد به اینمرحوم امام در اینجا  رسد  به نظر میدر معنای عمد باشد. اما    حکمدلیل و شاهد بر دخالت علم به  

است. مرحوم  امر غافل گشتهاز این  ،  مؤمن به تخیل این که او کافر مهدور الدم استهایی از جمله قتل  ، و نیز بیان مثالاز علم  به عنوان عمل است  یهمراه با قصد ناش
 است.گردد نیز دچار همین اضطراب در بیان شدهکه در صفحات آتی نظر ایشان مطرح می خوئی

لاً،  فالعلم بالعنوان  العمد إذا اضيف إلى عنوان الفعل أو الترك فظاهره صدور ذلك الفعل أو الترك عنه بالالتفات و الاختيار سواء كان حكمه معلوماً أم مجهو   لكن الصحيح أن    4

عم د ترك القراءة مثلاً أو الاخفات فيها فلا يتوقف صدقه على  شرط في تحقق العمدية دون العلم بالحكم. نعم، لا يصدق تعم د الحرام أو ترك الواجب إذا كان جاهلاً بالحكم، و أما ت
 . العلم بوجوبهما



 

 

تمام کرده    صلاة است را  نماز  باشد که  اگر ظن داشته  تعمدی  اما  او  )بحرانی، 5گردد. انگاشته نمیدر صورت تکلم، عمل 
عنوان  گردد که مراد او از علم همان علم به عنوان عمل است یعنی باید  مرحوم بحرانی استفاده می( از عبارات  25،ص9،ج1363

، بنابراین مراد وی، علم به حکم نیست تا مربوط به بحث ما  تکلم در صلاة برای او محرز باشد تا تکلم عمدی صورت گیرد
معنى تعم د النوم أن ينام اختيارا  :»فرمایدمرحوم فیض کاشانی در بحث کسی که با حال جنابت متعمدا تا صبح بخوابد می  گردد.

از این سخن این  (  1088،ص 2،ج1383)فیض کاشانی،   .«عالما بًلْنابة ذاكرا لها دون أن يغلب عليه النوم، أو وقع منه نَسيا أو جاهلا
   .نمایدای به علم به حکم نمیداند و اشارهیابیم که او صرفا علم به موضوع را دخیل در معنای عمد میمحقق اندیشمند، در می

  یقصد ناشو  قصد مطلق    دو معنای  دوم: عدم ظهور واژه عمد در  دگاه ید  -3-2
 از علم 

  گردد،ی: کلمه عمد به دو گونه استعمال مدی فرمایم  داند واین دو معنا میه را فاقد ظهور در  ژ این وا   )ره( یالله خوئ  ت یآ  مرحوم
در باب قصاص  که  دارد همانطور    یشتری ب   وعی . استعمال دوم ش شودیدر مقابل خطا به کاربرده م  یو گاه  انی در مقابل نس  یگاه
بوده   مطلق  قصد  یاستعمال شود به معنا انی . حال اگر عمد در مقابل نسردی گیقرار م ییدر برابر قتل خطا  یقتل عمد ات،یو د 

جاهل قصد انجام عمل دارد گرچه که قصد او مستند به جهل است و اگر در   رایز   گرددیخاطر شامل جهل هم م  نی و به هم
و    بلکه جاهل به حکم خطاکار  کندیواژه عمد بر جاهل به حکم صدق نم  یمعنا  گری کار برده شود د مقابل خطا و عذر به

و سپس آشکار    دی آن نما  دن یملک اوست و اقدام به نوش   عی ما  ن یکند که ا  لی تخ   ی به عنوان مثال اگر کس  .رود یبه شمار م  معذور
را    عیاست ما  ری عنوان که ملک غ  نیاز قصد بوده اما به ا  یصورت شرب او گرچه که ناش  نی است در اگردد که ملک او نبوده

خطا کرده و عامد به   ،قیخاطر او در تطب  نیاست به هم دهیشرا نو  عیکه ملک خودش است ما  نیاست بلکه به عنوان ا دهی ننوش
 یظهور  ی دو معن   ن یاز ا  ک ی   چیکلمه عمد در ه  ن یبنابراباشد.  می  عمد   ی در تحقق معنا  لی علم دخ   یعن ی. پس  رودیشمار نم

که   2شماره    تیدر روا  ،حات یتوض  نی. با توجه به امیدار   نه یبه قر   ازی ن   ،یدو معن   نیاز ا  یکی حمل کلمه عمد بر    یندارد. برا
  ، جهل از  یناش   است که ترک قرائت    ن یا  نه ی تعمد در برابر خطا است و آن قر   در حقیقت   وجود دارد که   نه ی قر   ،دیگرد   ان ی سابقا ب
علم به وجوب قرائت هم خواهد داشت، بنابراین  زیرا هر کس که به وجوب نماز التفات داشته باشد    ندرت است  تیدر نها

باشد  این اما جهل به وجوب قرائت داشته  نادر  یا اصلا رخ نمیکه کسی به جهت وجوب نماز مشغول نماز گردد  یا  دهد و 
است که عامد را بر جاهل  به قرائت    نیاش الازمه  هیمقرار د  انی اگر عمد را در مقابل نس  در همین روایت  حال  التحقق است.

در  در حقیقت عمد    ت،یروا  ن یهست که در ا  نهیخود قر   نینادر است. ا   اری جاهل به قرائت بس بیان شد  که  یدر حال می حمل کن 
 

من ظن أنه أتم و ان تعمد الکلام  أن المتبادر من تلك الأخبار ان التعمد المبطل انما هو من علم انه في الصلاة و تکلم متعمدا بمعنی انه تعمد الکلام في الصلاة و أما    5
 طلان صلاته. إلا انه بنی علی خروجه من الصلاة و ان لم یکن کذلك في الواقع فهو لم یتعمد الکلام في الصلاة لیلزم منه ب



 

 

هم عبارت از خطاست.    ت یدر روا  انی که کلمه نس  میشو یمتوجه م  نهی قر   نیبلکه در مقابل خطاست و به هم  ستی ن  انی مقابل نس 
را بیان   معذور ر ی معذور و غ  نیب ل ی تفص و  از ناسی، غیر معذور است و از متعمد، معذور  (السلام هیامام عل)مراد به عبارت دیگر 

 (23،ص18 ق،ج1418 ،ی . )خوئنماید نمازش را اعاده  ستی انسان معذور لازم ن که این مطلب است  تبییندر صدد   ونماید می

 واژه عمد علم در معنای : عدم دخالت دیدگاه سوم   -3-3
برای این تحقیق انجام گرفته  دانند. بر اساس واکاوی و جستجویی که  صاحبان این دیدگاه عمد را صرفا به معنای قصد مطلق می

  كل  :»دروس در مسأله ترک واجبی از واجبات صلاة میفرماید  کتاب  شهید اول در  6قائل به همین نظریه هستند.   است، بیشتر فقها

دارد که اخلال در  در این عبارت بیان می  وی  «بركن أو شرط أبطل صلاته وإن كان سهواً، وكذا بواجب عمداً وإن كان جاهلاً   من أخل  
  فهماند که می  «و ان کان جاهلا»اضافه نمودن  عبارت  جزء و شرط واجب اگر عمدی باشد موجب بطلان نماز است و سپس با  

اضافه کردن این  نیست، زیرا اگر عمد به معنای قصد ناشی از علم بود،  علم در معنای عمد نهفته    مفهوم  در این مسئله خاص،
  (120،ص9ج ،ق1430،)شهید اولد.بو میغیر معقول عبارت 

، از اینکه عمد را در برابر جهل قرار 7است را در برابر سهو قرار داده  عمد  ، نیز در یک مسئله خاص،حلیمرحوم ابن ادریس  
مرحوم   (1/242ق:  1410) الحلی،  شمارد.  عمد را به معنای قصد مطلق می  در این مسئله  گردد که او هممی  است کشف  نداده

علم    یاست که و  نیاز ا  ی سهو را در مقابل عمد قرار داده است که حاک  یدر موارد متعدد  عه ی سلف ش   یاز فقها  یطوس   خی ش 
إذا سجد الْمام سجود السهو سجد :»دی فرمایدر بحث سهو امام و مأموم م  ه یماگران  ه ی فق  ن ی. اداندیعمد نم  ی در معنا  لی را دخ 

 (124،ص1ج ،ق1387 ،ی)طوس  .«من خلفه أيضا معه فإن لَ يسجد الْمام عامدا أو ساهيا سجد المأموم

م م  انی در ب   مبسوطاز کتاب    یگر ی د   یدر جا  یطوس   خی مرحوم ش  ما يفعله المحرم من مُظورات الْحرام على  » :دیفرمایکفارات مُحر 
ضربيْ: أحدهِا: يفعله عامدا، و الِخر يفعله ساهيا. فكل ما يفعل من ذلك على وجه السهو لا يتعلق به كفارة و لا فساد الحج إلا الصيد  

ساهيا، أو  عامدا كان  فدائه  يلزمه  فإنه  شيء.  خاصة  يلزمه  لَ  ساهيا  فعله  إذا  و  الكفارة،  لزمته  عامدا  فعله  إذا  عداه  ما    « و 
 (336،ص1،جق1387،ی)طوس 

  ترک جزء صلاةدر صورت    بر این باور است که  بدیلهمین نظر را دارد. این اندیشمند بی  نیزمرحوم آقا ضیاء الدین عراقی  
  مشمول، این اخلال تحت اخلال عمدی قرار گرفته و  چه به خاطر جهل به حکم و چه به خاطر جهل به موضوع  ناشی از جهل،

 
میان دو ماده عمد و سهو را دلیل بر عدم دخالت علم در ماده عمد بدانیم همانگونه مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی و آیت  این ادعا بر این مبناست که صرف تقابل   6

   اند.به آن استدلال کردهالله وحید خراسانی 

 . ان اخل به عامدا حتی دخل فی حالة اخری ألحق بالرکن، و ان اخل به ساهيا ينفصل 7



 

 

أَعَادَ الَصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ روایت   گردد؛ در نتیجه این  می  (345،ص1،ج1363  ه،ی)ابن بابو «ءَ عَلَيْهِ » فَمَنْ تَ رَكَ الَْقِرَاءَةَ مُتَعَمِ داً 
تعمد و سهو مقابله صورت  این است که در روایت بین  شاهد مرحوم عراقی بر این مطلب  شود. روایت مقید حدیث »لاتعاد« می

جهل  گرفته و  تعمد  بین  که    نه  است  این  مقابله  این  مقتضای  جهل  و  از  ناشی  قرار  اخلال  عمدی  اخلال  تحت 
  (435،ص3 ،جق1417)عراقی،.بگیرد

توان از محقق و اندیشمند معاصر، آیت  می نیز اندنمودهذکر ای مبنا ادلهاین این دیدگاه هستند و بر از میان محققانی که قائل به 
  ظهور عرفی کلمه عمد در قصد   فرماید:مقام پاسخ به ادله مرحوم حکیم میایشان در  وحید خراسانی نام برد.شیخ حسین  الله 

ناشی از علم نیازمند دلیل است و تنها دلیلی که بر این ظهور وجود دارد این است که کلمه عمد در عرف مردم در مقابل جهل  
گردد؛ لکن این اطلاق صرفا موجب کثرت استعمال است و فایده دیگری ندارد و کثرت استعمال موجب ظهور لفظ  اطلاق می

تواند علم یا جهل باشد، بدین معنا که هم جاهل و هم عالم  گردد. این واژه در لغت، به معنای قصد است که منشأ آن مینمی
 هم   نظر عرف  از  هر دو قصد انجام فعل را دارند. همچنین این واژه در برخی کتب لغوی در مقابل خطا آمده است نه جهل.

در    آنچه شیوع در استعمال دارد همان استعمال عمد  یول  رودیار مهم در مقابل جهل به ک  یدر مقابل خطا و گاه  گاهی  عمد
 . ستمقابل خطا 

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ وَ مَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا »است:  کلمه عمد در مقابل خطا به کار برده شده  نیز  آیات قرآن کریمدر  
 رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ   عَدُوٍ  لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِن  فَ تَحْريِرُ خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيةَ  مُسَلَّمَة  إِلََٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًاصِيَامُ شَهْرَيْنِ بَ يْنَكُمْ وَ بَ يْنَهُمْ مِيثاَق  فَدِيةَ  مُسَلَّمَة  إِلََٰ أَهْلِهِ وَ تََْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لََْ يََِدْ فَ  )النساء:   « مُتَتَابعَِيِْْ تَ وْبةًَ مِنَ اللََِّّ وَ كَانَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ  (92 دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللََّّ  8(93)النساء:   لَهُ عَذَابًً عَظِيمًاوَ مَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِ 

  ی ول 9است  موارد در برابر جهل آمده ی، البته در بعضنه در برابر جهل کلمه عمد در مقابله خطا قرار گرفته است  نیز اتیدر روا
  اندها دو واژه عمد و خطا در مقابل هم آمدهبرخی از روایاتی که در آن  .ستی ما ن  یمضر به مدعاروایات،    این  به خاطر تعداد کم

 
 ۀشد، باید یك بردهیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را بکشد، مگر آنکه این عمل از روی خطا و اشتباه اتفاق افتد. و کسی که مؤمنی را از روی خطا و اشتباه بک  8

که دشمن شمایند و خود او مؤمن    دبها را ببخشند. و اگر مقتول از گروهی باشبهایی به وارثان مقتول پرداخت نماید؛ مگر آنکه آنان خونمؤمن آزاد کند، و خون
بهایش را به وارثان قاتل است. و اگر مقتول مؤمن، از گروهی باشد که میان شما و آنان پیمانی برقرار است، باید خون ۀمؤمن بر عهد ۀ است، فقط آزاد کردن یك برد

]قاتل[ از سوی خداست؛    ۀپیاپی روزه بگیرد. ]این حکم[ به سبب ]پذیرش[ توب  هاو پرداخت کند، و نیز یك برده مؤمن آزاد نماید. و کسی که برده نیافت، باید دو ما
و هر کس مؤمنی را از روی عمد بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گیرد، و وی (  92.)و خدا همواره دانا و حکیم است

 (93.)را لعنت کند و عذابی بزرگ برایش آماده سازد
 10و  1همچون روایت شماره   9



 

 

اگر عمد را به    همچنین  .13و صحیحه حلبی   12بن جعفر   یعل  حه ی، صح11محمد بن مسلم   حهی، صح10زراره   حهی عبارتند از صح 
قصاص    دیبه حکم با  عالم    عامد    قاتل  بدین معنا که  یابد  میبه حکم اختصاص    شماریم قصاص به عالم  علم بقصد ناشی از    یمعنا

  ی که کس  یدر حال  ردی گمیقرار    ی قتل خطئ زیر مجموعه  جاهل به حکم    ی عن ی،  شودنقصاص    د یاببه حکم  و قاتل جاهل  شده  
 (73،ص1،ج1399) عوازم القطیفی،  . ستی ن  این مطلبملتزم به از فقها 

عمد ظهور در هیچیک از    هایشان معتقد بود که کلمشود چراکه  رد نظریه مرحوم خوئی نیز واضح میبا بیان ادله این دیدگاه،  
 . نمایدادله دیدگاه سوم ظهور در قصد مطلق را برای کلمه عمد اثبات میدو معنی ندارد در حالی که 

 نظر نگارنده -4-3
  خوئی بود   العظمی  که متعلق به مرحوم آیت اللهدیدگاه دوم    در رابطه با معنای عمد   موجود   های رسد از میان دیدگاهبه نظر می

وارد بر   اشکالی همچون اشکال  امثله بیان شده توسط مرحوم آیت الله خوئی  به نظر نگارنده به لکن؛ از دیگر نظرات برتر است
این بود که دریابیم آیا    علت مطرح کردن این بحث توسط فقها و اندیشمندان؛ چرا که  گرددمی  وارد خمینی  مرحوم امام  بیان  

با التفات به این که موضوع بحث ما در رابطه با علم به  علم به حکم در تحقق معنای عمد دخالت دارد یا نه؟ مرحوم خوئی  
همین اشکال    کند.در تحقق معنای عمد را اثبات میعلم به موضوع    دخالتای استفاده نموده است که  حکم است ولی از امثله

در    مرتبط با علم به موضوع بود   اکثرامورد قبول واقع نشود زیرا شواهد و ادله ایشان،    نیز   گردد که دیدگاه مرحوم امامسبب می
 علم به حکم است.  رابطه با  حالی که بحث ما در

اگر قائل به دیدگاه اول یعنی دخالت علم در معنای عمد  سوم بیان نمودند  صاحبان دیدگاه  برخی  آن همانطور که  علاوه بر  
احکام قتل خطئی بر آن مترتب شود در حالی که  کسی جاهل به حرمت قتل باشد و مؤمنی را عمدا بکشد باید  چنانچه، شویم

ای را برای اثبات آن بیان  نسبت به دیدگاه سوم که آیت الله وحید خراسانی ادله  ملتزم نیست.هیچ کس از فقها به این نتیجه  
مَنْ تَ رَكَ  »ی  علم به حکم دخالت در معنای عمد نداشته باشد روایت صحیحهتوان این اشکال را ایراد نمود که اگر  ، میفرمود

. هر  توان گفت که شود؟ آیا میچطور معنی می (287،ص2،ج 1363،ین ی )کل «الَصَّلَاةَ مُتَعَمِ داً فَ قَدْ برَِئَ مِنْ ذِمَّةِ اَللََِّّ وَ ذِمَّةِ رَسُولِ اَللََِّّ
از ذمه خدا و رسولش بریء گشته است؟ به  کس نماز را چه از روی جهل به حکم و چه از روی علم به حکم، ترک نماید  

  گردد.این است که تنها در صورت علم به حکم  وجوب نماز، اگر کسی نماز را ترک گوید از آیین اسلام خارج مییقین پاسخ  
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، مشمول این حدیث  ایم که تارک نماز، تنها در صورت علم به وجوبمقصود رسیدهما از قرائن خارج از این روایت به این  
ظهوری    ی قصد مطلق و قصد ناشی از علمیک از دو معنا  ب باید گفت که واژه عمد در هیچ با توجه به این مطال  گردد. می

 ندارد و برای فهم معنای آن باید به قرائن موجود در جمله و یا خارج از جمله التفات نمود. 

 : گرددیارائه م یگرید  ان ی بحث به ب لازم است ارائه استدلالات نگارنده یبراحال 

  ن ی. گرچه امی کن  م ی تقس  ی و سلب   ی جابیاست امور را به دو دسته ا  ستهیو بالاتر رفتن دقت در مطلب شا  شتر ی ب   حی جهت توض   به
قائل تفاوت    یو سلب   یجابیامور ا  نی ب   گردد که در این مسئلهمیلکن علاوه بر کمک به فهم بهتر، موجب    ستی منشأ اثر ن  می تقس

است.    یجابیامر ا  کیرا انجام دهد مثلا قتل    یفعل  دیتحقق آنها با  یاست که فرد برا  یامور  یجابیا  ورمقصود از ام  نشویم.
  یزی چ  دیتحقق آنها با یاست که فرد برا یامور یهستند و مقصود از امور سلب  یجابیافطار، جهر، اخفات و.... از جمله امور ا

 محل بحث ذکر شده اند.  اتیهستند که در روا یسلب  ورترک قرائت از جمله ام ایمثلا ترک صلاة  د یرا ترک نما

 .  می کن  ی به طور جداگانه بررس   که در روایات از آنها نام برده شده است  را یو سلب  یجابیامور ا هر یک از است ستهیشا حال

 : یجابی ا امور

و   ان ی از نس ی ناش ، از علم ی ناش ، از جهل ی ناش  تواندیاست که م ی جابیا ی جهر امر ی اخفات به جا ایاخفات  یجهر به جا -1
اخفات شده است مثلا    ی است که مکلف به خاطر اشتباه در مصداق مرتکب جهر به جا  نیاز خطا باشد. مراد از خطا ا  یناش   ای
  دانستهیداشته باشد و فراموش هم نکرده بوده لکن مفهوم اخفات و جهر را درست نم  اتاخف   د یکه در نماز ظهر با  دانستهیم
  نهیبه قر تعمد  مسئله    نیمربوط به ا  تیبشود را اشتباه کرده است. در روا  ت یجهر و اخفات در آن رعا  دی که با  یجزئ  نکهیا  ای

»أَيَّ ذَلِكَ  دهند.  . چرا که امام علیه السلام به طور صریح تعمد را در مقابل جهل قرار میاز علم بوده است  یمقابله قطعا ناش 

عَادَةُ  اَلِْْ عَلَيْهِ  نَ قَضَ صَلاتََهُ وَ  فَ قَدْ  مُتَعَمِ داً  إِنْ فَ عَلَ ذَلِكَ نََ   فَ عَلَ  يَدْرِي فَلاَ شَيْ وَ  أَوْ لاَ  أَوْ سَاهِياً  عَلَيْهِ وَ قَدْ تََّتْ صَلاتَهُُ سِياً    ه، ی)ابن بابو «ءَ 
 (344،ص1،ج1363

  دهی حکم، واقع شود. طبق قرائن فهم  انی نس  ای  و  خطا  ،جهل،  علم  یاز رو  تواندیاست که م  یجابیاز جمله امور ا  زی قتل ن  -2
حکم   یاست که اصلا علم به حکم در آن دخالت ندارد و چه بسا کس  14ی خاص  یکه مراد از عمد در بحث قتل، معنا  شود یم

.  میادهی فهم  اتیروا  گریعمد را از د   یمثال ما معنا  نیقتل عمد شده باشد. در ا  کبمرت  یفراموش کرده ول  ای  دانستهیقتل را نم
 موارد باشد.  گری د  یبرا نهی قر  تواندیباب نم نیعمد در ا یپس معنا

 
وجود آلت قتّاله نیست  عمد در باب قتل و قصاص، به معنای قصد فعل) انجام کار بر روی مقتول( به همراه وجود آلت قتّاله است و یا طبق نظر برخی دیگر نیاز به 14

 (16، 10، 1410)شهید ثانی، کند.بلکه صرف داشتن قصد قتل برای تحقق قتل عمد کفایت می



 

 

  نکهی از خطا مانند ا  یباشد. افطار ناش   ان ی نس  ایاز جهل، علم، خطا    یناش   تواندیاست که م  ی جابی امور ا  گری از د   زی افطار ن   -3
مانده در دهانش    یو ناخواسته چند قطره باق  کندیآب در دهان مضمضه م  یافطار حرام و موجب کفاره است ول  داندیم  یکس

مُتَعَمِ داً فَ عَلَيْهِ عِتْقُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ   »مَنْ أفَْطَرَ يَ وْماً مِنْ شَهْرِ رمََضَانَ   آمده استکلمه تعمد   مربوط به افطار،  تی. در روابردیرا فرو م

  یاست که فرد از رو  نیا  اتیقرائن و روا  گری مراد از تعمد با توجه به د   تیروا  نیدر ا(207،ص4،ج1365  ،ی)طوس   «يَ وْماً بدََلَ يَ وْمٍ 
که    دیشد و مشخص گرد   نی مثال هم مراد از تعمد با توجه به قرائن مع  نیدر ا  نی. بنابرادیافطار نما  فعل،علم به حکم با قصد  

 از علم است. یمراد از آن قصد ناش 

 : یسلب امور

امر  -1 بد  یسلب   یترک صلاة  را محقق م  نیاست  آن  ندادن فعل صلاة، ترک  انجام  با  . ترک صلاة  سازدیمعنا که مکلف 
که با نماز نخواندن    کندیگمان م   یترک صلاة حرام است ول  داندیکه م  یخطا باشد. کس  ای  انی از علم، جهل، نس  یناش   تواندیم

أَنَّ رَسُولَ    »....:آمده است  تیترک صلاة خطا کرده است. در روا  صداق  م  صی در تشخ   شودیدر سفر، ترک صلاة محقق نم

وَ آلِهِ  عَلَيْهِ   ُ اَللََّّ عَ   اَللََِّّ صَلَّى   ُ اَللََّّ اَللََِّّ صَلَّى  وَ ذِمَّةِ رَسُولِ  اَللََِّّ  مِنْ ذِمَّةِ  برَِئَ  فَ قَدْ  مُتَعَمِ داً  الَصَّلَاةَ  تَ رَكَ  مَنْ  وَ آلِهِ...الحديثقاَلَ   ، ین ی )کل.«لَيْهِ 
  ی که از رو  یکس  رایاز علم است ز   ی قصد ناش   نجایکه مراد از تعمد در ا  می دان یم  اتیروا  گریتوجه به د   با  (  287،ص 2  ،ج1363
تعمد را کشف    یمثال هم به کمک قرائن معنا  نیپس در ا  گردد،ینم  ءیاسلام بر  نییاز آ  د یصلاة را ترک نما  انی نس   ایجهل  

 دارد.  تی که علم به حکم در آن مدخل  می افتیو در  مینمود 

رَوَى  »هست که    تیکه در محل بحث مورد استفاده قرار گرفته است مسئله ترک قرائت است. در روا  یامور سلب   گری از د   -2
فَمَنْ تَ رَكَ الَْقِرَاءَةَ مُتَعَمِ داً أَعَادَ الَصَّلَاةَ وَ   : »إِنَّ اَللَََّّ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالََ فَ رَضَ الَرُّكُوعَ وَ الَسُّجُودَ وَ الَْقِرَاءَةُ سُنَّة  قاَلَ   عَنْ أَحَدِهَِِا عَلَيْهِمَا الَسَّلَامُ   زرُاَرةَُ 

 ( 345ص  ،1،ج1363 ه،ی)ابن بابو  «.ءَ عَلَيْهِ مَنْ نَسِيَ فَلاَ شَيْ 

  ن ی در ا  م یاافتهیتعمد را از قرائن موجود در   یمعنا  ور سلبی،امور ایجابی بوده باشد چه از ام  از   چه  یاتاکنون در هر مسئله  اگر
  ی ناش   تواندیم  یو سلب   یجاب یموارد ا  گریهمچون د   زی . ترک قرائت نمیر ی فهم مراد از تعمد کمک بگ   یاز قرائن برا  دی مسئله هم با

  لت ی بر مدخ   نهیرا قر   انی مقابله نس  ی. برخستی مراد از تعمد مشخص ن  تیروا  نیو خطا باشد لکن در ا  انی از علم و جهل و نس
و عالم به    ی حکم ناس   انیالسلام تنها در صدد ب   هیامام عل  دی مقابله ناواضح است. شا  ن یبودن ا  نهیعلم در عمد گرفته اند که قر 

  نهی به قرائت را قر  لندرت افراد جاه ی و قرائن اکتفا نموده است. برخ اتیروا گری به د  یو خاط جاهلحکم  یحکم بوده و برا
ا که    یو اگر شامل جاهل بشود مراد از متعمد فرد نادر بوده است. در حال  شودیگرفته اند که متعمد شامل جاهل نم  نیبر 

 .  شودحمل بر عالم گردد که متعمد فقط نمیو موجب   ستی عالم به قرائت مشکل ساز ن   مهی به ضم ،ندرت جاهل به قرائت



 

 

از تعمد اخذ کرده و مراد از آن را قاصد   قنی داشت پس به قدر مت می بر مراد از تعمد نخواه یا نهیقر  ت،یروا نیو ا می ما باش حال
گفت که ندرت جاهل به قرائت باعث شده امام در آن باره صحبت نکند و حکم    توان یم  ز ی . ن میی نمایعالم به حکم اتخاذ م

 . گرددیگر ادله همچون لاتعاد مشخص م ی از خطا هم از د  یترک قرائت ناش 

زده و تنها عالم به حکم قرائت   صیلاتعاد را تخص ث یحد شود یاز آنجاکه شامل قاصد عالم به حکم م تیروا ن یا نکه یا جه ینت 
 . سازدیرا از تحت آن خارج م

 گیری نتیجه
 است:  افتهیدست  ری ز  جیپژوهش به نتا نیا دگاه،یادله هر د  یواژه عمد و بررس  ی موجود در رابطه با معنا یهادگاهی د  انی با ب

 مراجعه شود.  اتیو روا اتیعلم به حکم در آن لازم است به لغت و آ تی عمد و مدخل  یدرک معنا یبرا -1

توان معنای تعمد در یک مسئله  ، نمیاندکرده  ری تفس  گرید   ات یو هر مسئله، فقها عمد را بر اساس قرائن و روا  تیدر هر روا  -2
 نگاه به قرائن موجود، معنای عمد ادارک شده است. ای دیگر سرایت داد، چراکه در هر موضوعی با به تعمد در مسئله

  لی که علم به حکم دخ  گردد یمشخص نم  میی معنا که اگر صرفا به واژه عمد توجه نما  نیدوم است، بد  دگاهینظر صائب د   -3
بدون علم به   گر ید  یو در برخ افتهیتعمد با علم به حکم تحقق   یمعنا  یادله شرع ی نه؛ چرا که در برخ ای باشد یآن م یدر معنا
عمد، مشخص    یلازم است با توجه به قرائن، دخالت و عدم دخالت علم در معنا  س. پابدی یمفهوم عمد تحقق م  ز،ی حکم ن 
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